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می‌شــد تا وقت بیشــتری برای مباحثه داشته 
باشــند و در این زمینه پیشــرفت چشــمگیری 
کنند. یــک روز در درس آیت‌ا... خوانســاری 
شرکت کردند و با ایشان مباحثه داشتند. فردای 
آن روز نامه‌رســان از بیت آیت‌ا... خوانســاری 
برایشان دو پاکت آورد و به آن‌ها داد. ابتدا تصور 
کردند این دو پاکت شــهریه است، اما وقتی آن 
را باز کردند، دو اجازه‌نامــه اجتهاد را در پاکت 
دیدنــد. آن‌هــا در بیست‌وهشت‌ســالگی این 

اجازه‌نامه‌ها را دریافت کردند.

       ازدواج آن‌ها را به نجف کشاند
اخوان مرعشــی در ســن سی‌ودوسالگی برای 
ازدواج عــازم نجف شــدند تا به خواســتگاری 
دختران »ســید عبدالهادی شــیرازی« بروند. 
این خواســتگاری به ازدواجشان هم ختم شد. 
دو خواهر با فاصله دو سال با این دو برادر ازدواج 
کردند. یکی از شــرایط ازدواجشان هم این بود 
که چهار ســال بیشــتر در نجف نمانند، اما این 

مدت چهارساله به 23 سال رسید.
دو بــرادر آن‌قدر شــبیه هم بودند کــه هر کس 
آن‌ها را می‌دید، اشتباه می‌گرفت. برای همین 
هنــگام ورود به خانه در می‌زدنــد و می‌گفتند: 
»یاا...! کاظم هستم«، »یاا...! مهدی هستم«.

       اولین کلاس‌های درس امام در نجف
آشــنایی امــام خمینــی و اخوان مرعشــی به 
ســال‌های حضورشــان در قــم برمی‌گشــت. 
همان دورانی کــه در حوزه درس می‌خواندند. 
این رابطه دوســتانه در آن دوران ســبب شــده 
بود تــا اخوان مرعشــی خانــه‌ای مقابل منزل 
امام خمینی بخرند و در کنار ایشــان باشــند. 
زمانی که امام راحل به عراق تبعید شده بودند، 
اخوان مرعشــی از ایشــان دعــوت کردند تا به 
نجف برود و در آنجــا بماند. آن‌ها پس از حضور 
امام خمینــی )ره( در نجف، کلاس‌های درس 
برایش تشکیل دادند، خودشــان و بسیاری از 
مراجع در این کلاس‌ها شرکت می‌کردند و با این 
عنوان که فقه ما ضعیف اســت، می‌خواســتند 
سندیتی بر علم ایشان باشند. در همان دوران 
امام جماعت مســجد »شــیخ انصــاری« فوت 
کرد، از سید مهدی مرعشــی خواستند تا امام 
جماعت مســجد بشــود، اما او به آن‌ها گفت: 
»ســید روح‌ا... خمینــی در ایــن محل زندگی 
می‌کننــد و از من بالاتر هســتند، بهتر اســت 
ایشان امام جماعت بشود«، آن‌ها که امام راحل 
را نمی‌شــناختند، گفتند شما از ایشان دعوت 
کنید که بیایند. ابتدا امام راحل نپذیرفت، اما با 
اصرار آن‌ها قبول کرد. مرحوم آیت‌ا... شیرازی 
نیز درسش را به مسجد شیخ انصاری انتقال داد 
تا مردم بیشــتر از قبل با امام راحل آشنا شوند. 
کم‌کم سخنرانی‌هایی علیه شاه در این مسجد 
آغاز شد. برخی از روحانیون ساواکی می‌آمدند 
سنگ می‌انداختند و شیشه‌ها را می‌شکستند 

اما کسی به آن‌ها توجه نمی‌کرد.

       چرا به مشهد آمدند؟   
خانواده مرعشــی‌ها ســاکن نجف ماندند و در 
همانجــا در دروس فقه مشــغول بودند تا اینکه 
ســال 1350ه.ش. به خاطــر اختلافات ایران 
و عراق بر ســر مرزهای آبی، دولت عراق برخی 
از ایرانی‌هــا را گرفت و به ایران فرســتاد. پســر 
بزرگ خانواده سید کاظم اخوان مرعشی که در 
بغداد درس می‌خواند، توسط نیروهای عراقی 
دســتگیر شــد و به ایران فرســتاده شد. دوری 
»محمدرضا« بــرای خانواده‌اش ســخت بود، 
برای همین ســال1351 از نجف بــه قم آمدند 
تا افراد خانواده در کنــار یکدیگر زندگی کنند. 

مدت دو ســال در 
قم ماندنــد و به دعوت حوزه علمیه مشــهد، به 
مشــهد آمدند. ســیدکاظم اخوان مرعشی به 
عنوان نماینــده آیت‌ا... خوانســاری به ایران 

آمده بود.  

       روحانی عصبانی
سال 1353 آیت‌ا... مرعشی به مشهد می‌آید. 
در همــان دوران فعالیت‌هــای انقلابی مردم، 
کم‌کم فعالیت‌های سیاسی‌اش را آغاز می‌کند. 
منــزل ایشــان کانــون رایزنی‌هــای تظاهرات 
انقــاب اســامی می‌شــود. آن زمــان منزل 
آیــت‌ا... شــیرازی، آیــت‌ا... قمــی و آیت‌ا... 
مرعشی ســه پایگاه برای فعالان انقلابی شهر 
بود. او به خاطر نترس بودن و فعالیت‌هایش به 
»آیت‌ا... ضد توپ و تانک«،  »ژنرال انقلاب«، 
»ژنرال مرعشی« و در اســناد ساواک به »یاغی 
مرعشی« معروف شده بود. آن‌ها او را روحانی 
عصبانی خطاب می‌کردند. آن‌قدر شخصیتش 
در دل مــردم جای پیــدا کرد که برخــی افراد 
خودشــان را سپر بلای ایشــان قرار می‌دادند. 
سرهنگ طباطبایی چندبار دســتور تیر داده 
بود، اما اغلب مردم خودشــان را جلوی ایشان 
می‌انداختنــد تــا آســیب نبیننــد. خیلی‌هــا 
خودشــان از روی تمایل شخصی در کنارش به 
عنوان محافظ می‌ایستادند. جوانی بلند قامت 
همیشــه در کنارش بود با نام »سعادت«، همه 
فکر می‌کردند او پســر آیت‌ا... مرعشی است. 
یک بار ساواک او را گرفت و دو روز شکنجه کرد، 
اما بعد از شکنجه بسیار، فهمید او پسر آیت‌ا... 

مرعشی نیست و آزادش کرد.

       اتاقی پر از چماق   
آن زمــان چمــاق بــه دســت‌ها زیــاد بودند و 
گاه‌گاهــی به مــردم حملــه می‌کردنــد. برای 
همین آیت‌ا... مرعشــی کــه در دوران انقلاب 
خانه‌اش در کوچه میرعلم‌خان بود، دستور داد 
اتاقی را پــر از چماق کنند تا زمانی که چماق به 
دستان حمله می‌کنند، انقلابیون هم با چماق 

از خودشان دفاع کنند.

       پیمان با ارتش    
آیت‌ا... مرعشــی توجه‌اش به همــه چیز بود؛ 
چه زمانی که زنان مشــهدی را بازداشت کردند 
و پیگیــر آزادیشــان شــد، چه روزهایــی که در 
قوچــان درگیری بــود و به آنجا رفت تــا در کنار 
مردم باشــد یــا واقعه بیمارســتان امــام رضا و 
دیگر وقایع انقلاب که همیشه در آن‌‌ها حضور 
داشت. پس از پیروزی انقلاب نیز می‌خواست 

مردم بدانند ارتش با آن‌هاســت و کســی نباید 
تعرضی به ارتش داشــته باشد، برای همین در 
23 بهمن بر جیپ ارتشــی سوار می‌شوند و در 
سطح شهر با شعار »ارتش برای ملت، ملت برای 
ارتش« می‌گردند تا مردم این موضوع را بدانند. 
البته این کار را بــا هماهنگی امام راحل انجام 
می‌دهند. وی هیچ‌وقت بدون مشــورت کاری 
انجام نمی‌داد و مشورت جمعی را می‌پسندید.

     تندروی‌ها را نمی‌پسندید
پــس از انقلاب آیت‌ا... مرعشــی بــا برخی از 
تندروی‌ها مخالف بود و نسبت به آن‌ها اعتراض 
کرد، اما وقتی دید فایده چندانی ندارد ترجیح 
داد به دروس حوزه بپردازد و از سیاست فاصله 
بگیرد. در هشــت ســال دفاع مقــدس اخوان 
مرعشــی فتوای جهــاد می‌دهنــد، در جبهه 
شرکت می‌کنند و پسرانشان را هم به خط مقدم 

می‌فرستند.

     چرا آیت‌ا... مرعشــی یکی از اضلاع انقلاب 
نیســت وقتی از ســه ضلع انقلاب در مشهد 
نام می‌برند، شما اســامی آیت‌ا... خامنه‌ای، 
آیت‌ا... واعظ طبسی و شــهید هاشمی‌نژاد را 
می‌شــنوید و شــاید این ســؤال به ذهن خطور 
کند که چرا نامی از آیت‌ا... مرعشــی، آیت‌ا... 
شــیرازی و آیت‌ا... قمی برده نمی‌شــود. پسر 
ارشــد آیت‌ا... کاظم اخوان مرعشی می‌گوید 
این ســه عالم بزرگوار بیشــتر کارهای ستادی 
انجــام می‌دادند و پدر من هم درســال 1353 
به مشــهد آمد، اما آیت‌ا... خامنه‌ای، آیت‌ا... 
واعظ طبســی و شهید هاشــمی‌نژاد از همان 
ابتدا در فعالیت‌های انقلابــی حضور پررنگی 

داشتند.   

آشنایی امام خمینی آیت‌ا... ضد تانکخانواده سید کاظم اخوان مرعشی از خاطرات ایشان می‌گویند
و اخوان مرعشی به 

سال‌های حضورشان در 
قم برمی‌گشت. همان 

دورانی که در حوزه 
درس می‌خواندند

 استاد مکتب را کتک زدند
دو برادر دوقلو رابطه صمیمی با هم داشتند و همیشه در کنار هم بودند. آن‌ها از همان ابتدا شیطنت‌های خودشان را داشتند 
و این شیطنت‌ها خاطرات زیادی برایشان ثبت کرده است. پسر ارشد خانواده طبق شنیده‌هایش تعریف می‌کند: زمانی که 
در مکتب درس می‌خواندند، استادشــان خیلی ســخت می‌گرفت و گاهی آن‌ها را کتک می‌زد. وقتی موضوع را به مادرشان 
می‌گویند به آن‌ها می‌گوید: ایرادی ندارد، مجلسی می‌گیریم، شما هم استادتان را دعوت کنید و از او حسابی پذیرایی کنید تا  
نمک‌گیر شود، شاید دیگر شما را نزند. آن‌ها با اشتیاق تمام استاد را دعوت می‌کنند و تا جایی که می‌توانند در پذیرایی سنگ‌تمام 
می‌گذارند. وقتی استادشان می‌رود به آن‌ها می‌گوید: »دعوت امشب شما دلیلی نمی‌شود که از فردا تنبیه‌تان نکنم.« آن‌ها با 

شنیدن این حرف حرصشان می‌گیرد و استاد را حسابی کتک می‌زنند و دیگر به مکتب نمی‌روند.

  مستشکلین درس آیت‌ا... بروجردی
اخوان مرعشی مدت چهار ســال در درس آیت‌ا... بروجردی حضور داشتند. شخصیت ایشــان جدی بود و در درس اقتدار 
ویژه‌ای داشتند، زمانی که درس می‌دادند کسی اشکالاتش را مطرح نمی‌کرد و طلبه‌ها قبل و بعد درس اشکالات را می‌گفتند. 
اخوان مرعشی در این کلاس هم دست از شیطنت برنمی‌داشتند و به قول خودشان می ‌دانستند چکار کنند. زمان درس یکی 
از آن‌ها دســتش را بالا می‌گرفت و می‌گفت: »حضرت آقا، قولی از بزرگان داریم«، ایشان که برای حرف قدما و بزرگان احترام 
ویژه‌ای قائل بود، سکوت می‌کرد. یکی از اخوان مرعشی اشکالاتش را می‌گفت. آیت‌ا... بروجردی می‌پرسید این اشکالات 
از طرف کدام شــخصیت علمی است؟ یکی از برادرها به دیگری اشاره می‌کرد و می‌گفت: »آقای اخوی«. آیت‌ا... بروجردی 
نگاهی می‌کرد و پاســخ می‌داد. از نظر علمی سطحشان بالا بود و مستشــکلین درس آیت‌ا... بروجردی بودند. برای همین 

ایشان علاقه خاصی به این دو برادر داشت.

خاطــــــره


